انترناسیونال ٤٢٧

ضمیمه

متن سخنرانی محمد آسنگران در فرانکفورت
 دوستان در این سخنرانیها بحث اوضاع جهانی رفیق حمید تقوایی و بحث در مورد موقعیت جنبش اسلام سیاسی رفیق مینا احدی را شنیدیم. جنبش اسلام سیاسی هم یک موضوع جهانی است نه یک جنبش محلی و کشوری. اما هنگامیکه اوضاع داخلی ایران را نگاه میکنیم موارد ویژه تری هست که باید به آنها دقت کرد. بالاخره باید بگوییم که در ایران چه اتفاقاتی قرار است بیافتد؟ به کجا داریم میرویم؟ الان اوضاع از چه قرار است؟ ما همیشه گفته ایم که در ایران جنبشهای معینی هستند علاوه بر اینکه جنبشهای آزادیخواهانه مثل جنبش کارگری، جنبش دفاع از حقوق زن و جنبش جوانانی که از دست فرهنگ عقب مانده جانشان به لب رسیده است و... اگر اوضاع ایران را در بعد وسیعتری نگاه کنیم و در یک بعد ماکرو تاریخ ایران را نگاهی بیندازیم، متوجه میشویم که اتفاقات بزرگتر و گنده تری افتاده است که همه این جنبشها را تحت تاثیر قرار میدهد، یا پشت سر خود بسیج و یا سرکوب میکند.

از زمانی که سرمایه داری در ایران در ابعاد وسیع و جدی پا به عرصه وجود گذاشته، یعنی از مقطع انقلاب مشروطیت تا کنون را اگر نگاه کنیم در هر دوره ای دولتی و سیستمی عوض شده و جریان دیگری به قدرت رسیده است. حال با انقلاب یا با کودتا یا با رفرم و یا هر اتفاق سیاسی دیگری که در آن جامعه افتاده است، قدرت سیاسی همیشه دست دو تا جنبش بوده است. یا ناسیونالیستها قدرت را داشته اند یا اسلامیستها و یا ترکیبی از این دو جنبش. همیشه قدرت، دولت، قانون و اداره جامعه ظاهرا به قد و بالای این دو جنبش دوخته شده است.

اسلامیها و پادشاه و سلطنت کنار میروند (قاجار) ناسیونالیسم عریان تری قدرت را قبضه میکند، ناسیونالیستها خراب میکنند، کنار میروند، اسلامیها دوباره برمیگردند. هر کدام از اینها که قدرت را قبضه میکنند اولین کارشان هم این بوده و هست که پایه ها و ارکان نظام تولیدی موجود را حفظ کنند و قوانین پایه ای موجود را دست نزنند اما سعی میکنند در قوانین جاری و سیاسی کشور تغییراتی به نفع جنبش خود ایجاد کنند.

دوران پهلویها از رضا شاه که شروع میشود تا دوران پسرش ناسیونالیسم قدرت را قبضه میکند. اسلامیها را یک درجه حاشیه ای میکنند اما هنوز در تدوین قانون شریک هستند. قوانین دوران شاه بر اسلام و نوع خاصی از آن (شیعه اثنی عشری) مبتنی بود. این دو جنبش در اداره جامعه و اشاعه فرهنگ خود همیشه دست بالا را داشته اند. تمام سخنگویان معروف این تاریخ گذشته را که نگاه کنید به شهادت تمام کتابهای که تا کنون نوشته شده است، همه آنها یا شخصیتهای معروف جنبش ناسیونالیستی و یا شخصیتهای جنبش اسلامی هستند. این وسط ظاهرا انسان آزادیخواه و انسان معترض، انسان برابری طلب و چپ و کمونیست وجود ندارد. اگر هم باشد سرکوب شده است. مخفی است. حاشیه ای است. جنبشهای کوچکتر و یا در ابعاد محدود ممکن است کسانی از آنها را بشناسند و سمبل قهرمان آنها باشند، اما جامعه علی العموم آنها را نمیشناسد. برعکس اینها جامعه آدمهای دیگری را میشناسد که به اسم آیت الله فلانی ، شاه فلانی، وغیره معروفند. امروز هم اوضاع همین است. کتابهای خاطرات، شعر، داستان، سرود، رمان، تاریخ و شخصیتهای این دوران گذشته را نگاه کنید میبینید که فضای حاکم در دست و تحت سیطره این دو جنبش بوده و اینها حکومت کرده اند. اقتصاد و سیاست دست اینها بوده است.

مسئله این است که آیا قرار است باز هم بعد از جمهوری اسلامی یک بار دیگر یکی و یا ترکیبی از این دو جنبش مقدرات جامعه را رقم بزنند؟ به یک معنا آیا قرار است جنبش اسلامی که حالا بی اعتبار شده است کنار برود، ناسیونالیستها یک بار دیگر برگردند و قدرت را دست خود بگیرند؟ این یک سوال اساسی و واقعی است.

اگر از طیف چپ بپرسید ممکن است یک جواب ایدئولوژیک را بشنوید: "چون چپ حقانیت دارد و حق پیروز است" پس برنده میشود. من این تحلیل جبرگرایانه و آرزوی "شیرین" این نوع چپ را غیر سیاسی گری و جواب ایدئولوژیک میدانم. این جواب را به ضرر خود آنها و کل جامعه میدانم.

از همان دوره انقلاب مشروطیت و بعدا که رضا شاه قدرت را میگیرد، ایده های چپ و کمونیستی هم وارد جامعه میشود. به این دلیل که سرمایه وارد جامعه شده است. از همان دوره تا کنون اگر نگاه کنید شخصیتهای چپ، شخصیتهای معترض و شخصیتهایی که به آنها کمونیست میگفتند، شخصیتهای حاشیه ای جامعه بوده اند. این اوضاع تا مقطع انقلاب ۱٣۵۷ ادامه دارد و بعد از این انقلاب هم خمینی و جنبش اسلام سیاسی قدرت را قبضه میکنند و همه آنها را قتل عام میکنند. که من اینجا وارد دلایل آن نمیشوم.

اما از آن مقطع به بعد جامعه بطور واقعی عکس العمش به این حکومت تازه به قدرت رسیده منفی است. بویژه بعد از یک پروسه ده بیست ساله که اسلامیها در ایران قدرت را در قبضه دارند اکثریت جامعه از وضع موجود ناراضی هستند. اما همین ناراضیان به چه جنبش و افقی متوسل میشوند؟ به کدام گرایش اجتماعی روی می آورند. فرهنگ کدام جنبش به فرهنگ و شعر وشعار و داستان و رمان جامعه تبدیل میشود؟ کدام جنبش برای مردم قابل دسترس و قابل انتحاب است؟
اکثر نویسندگان ایرانی، اکثر آنهایی که قلم میزنند و افکار جامعه را میسازند، اکثر آنهایی که در رسانه های رسمی موجود خطاب به مردم ایران حرف میزنند و اکثر آنهایی که رسانه در اختیار دارند را نگاه کنیم ببینیم از چی حرف میزنند؟ برجسته ترین تولیدات و آثار و نتایج سیاستها و فرهنگ آنها یک نوع ناسیونالیسم آغشته به اسلام را نمایندگی میکنند. شخصیتهای معروفی که افکار عمومی جامعه را بسازند و چپ باشند و از یک موضوع انسانی و برابری طلبانه و آزادیحواهانه حرف بزنند و فرهنگ سازی کنند حتی کسانیکه مثل عصر روشنگری در اروپا حرف بزنند خیلی کم و بی امکاناتند. در مقایسه با طیف تحصیل کرده ایرانی آغشته به ناسیونالیسم و اسلامیسم چنین آدمهای چپ و رادیکالی بسیار کم و ناشناخته هستند. حتی آنهایی که بخواهند این نقش درست را انجام بدهند و حرفشان به گوش جامعه برسد فشارهای مختلف آنها را به سمت ناسیونالیسم ایرانی سوق میدهد.

تازه وقتی که برمیگردیم و شروع اعتراضات در ایران را نگاه میکنم در میان خیل شعرا و نویسندگان و ژورنالیستها اولین چیزی که قربانی میشود همان ماهیت اعتراضات واقعی مردم یعنی آزادیخواهی و برابری طلبی و خود کلمه انقلاب است. همه ما به یاد داریم که در ده - پانزده سال گذشته لااقل از هنگامیکه جنبش دوم خرداد پا به عرصه سیاست گذاشت، متفکرین، ژورنالیستها و قلم زنهای این جنبش به میدان آمدند میبینیم که در فضای فرهنگ و سیاست حاکم بر ایران اولین قربانی آن خود انقلاب بود. کلمه انقلاب را مساوی با خشونت معرفی کردند. هر کدام از ما ها صدها بار شنیده و دیده ایم و دهها کتاب در این مورد نوشته شده است . دهها شعر و نثر و حتی اعتراض تحت این عنوان که "انقلاب خشونت است" را شنیده ایم. کمتر کسی پیدا میشد که انقلاب را به عنوان یک مقوله مثبت و یک نیاز جامعه توضیح بدهد.

حتی در جبهه "چپها و کمونیستها" منهای حزب کمونیست کارگری لکنت زبان گرفته بودند که از انقلاب حرف بزنند. وقتی که ما از انقلاب حرف میزدیم این نوع چپها میگفتند راه های دیگر هم هست: کودتا، بحران سازی در مرزها، دمکراسی، و... احترام به مذهب مردم، احترام به فرهنگ مردم و...هم قاطی راه حلشان میشد که خودشان را همرنگ جامعه نشان بدهند. این چپهای "واقعبین" ما را چپ رو و ذهنی قلمداد میکردند. به ما میگفتند "انقلاب سواری" میکنیم. هنوز هم چپ کم نداریم که در نقد اسلام و اسلام سیاسی و ناسیونالیسم لکنت زبان دارد و آنرا مهم نمیداند. چرا چون این چپ از یک فرهنگ و تاریخ معین آمده است و بند نافش به آن وصل است. این تاریخ هم شخصیتهایی خود را دارد لحظات و تاریخ ویژه خود را دارد و اعتباری در میان اقشاری از جامعه دارد. بنابر این چپ سنتی به دنبال فرهنگ و سنتهای حاکم روان شده است و هنوز نتوانسته است چهار چوب فکری مستقلی برای خود بسازد.

در این دوره حداقل در این یکی دو سال اخیر اولین اتفاقی که افتاد و مثبت بود و چشم همه را باز کرد، این بود که از خود انقلاب و کلمه انقلاب خارج از اینکه ماتفسیرمان از آن چی هست و دیگران چه تفسیری از آن دارند اعاده حیثیت شد. اکنون دیگر از اوباما گرفته تا سرکوزی از دوم خردادیها و اصلاح طلبانی که خود از مقامات جمهوری اسلامی بوده اند گرفته، تا اصلاح طلبان بعد از شکست دوم خرداد و تا چپهایی که تا دیروز دمکراسی را به سوسیالیسمشان میچسباندند که معقول به نظر برسند و غیره همگی انقلاب را نه تنها یک پدیده منفی ارزیابی نمیکنند بلکه در رسای آن حرف میزنند. این اتفاق مهم است. مهم است نه به این دلیل که ما انقلاب را دوست داشتیم و در مورد آن با دیگر گرایشات جنیگیده ایم، بخاطر اینکه انسانیت آزادیخواه و جریان چپ این دوره تنها راه به قدرت رسیدنش لااقل در جایی مثل ایران فقط انقلاب است. هیچ راه دیگری در ایران فعلی برای قدرت گیری چپ و کمونیسم و دخالت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خودشان یا وجود ندار و یا بسیار مشکل است. بنابر این تنها راه ممکن و متمدن بجز راه انقلابی و انقلاب کردن نیست.

برای خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی و عملی شدن مطالبات مردم نه کودتا نه رژیم چنج، نه انتخابات که در ایران امروز به جوک شبیه است، راه حل نیست. جریاناتی که میگفتند با وجود جمهوری اسلامی انتخابات آزاد کنیم و رفراندم کنیم و نافرمانی مدنی راه حل است و انقلاب خشونت است و غیره همگی راه حلشان دود شد و هوا رفت. همه اینها به جوک سیاسی شبیه بود تا راه حل. اکنون خودشان هم یادشان رفته است که از آن حرف بزنند. چون میدانند در کشوری مثل ایران امروز و با وجود این رژیم انتخابات بی معنی است. این رژیم در میان خودش و بدون حضور غیر خودیها انتخابات کرد و دیدیم که چگونه به تیپ همدیگر زدند. بنابر این انتخابات در ایران امروز بی معنی است. به همین دلیل ما میگوییم تنها راه حل متمدنانه، کم دردسر و سریع این است که انقلاب بشود.

خوشبختانه امروز دیگر کسی جرات نمیکند که انقلاب را خشونت بنامد. بخش زیادی همان کسانیکه تا دیروز در ضدیت با انقلاب قلم فرسایی میکردند امروز در رسای انقلاب مینویسند.

در ایران چند سال اخیر اتفاقاتی افتاده است. سال ۸۸ نقطه عطفی در سیر تحولات و اتفاقات داخل ایران بود. در این سال مردم بهانه ای گیر آوردند و به خیابان ریختند و ما اسم آنرا انقلاب گذاشتیم در میان اپوزیسیون چپ ایران بجز ما کسی این اسم را برای آن به رسمیت نشناخت. البته دعوا هنوز اینجا نیست. دعوای اصلی اینجا بود که ما حرکت انقلابی مردم را برجسته کردیم و خود را بخشی از این جنبش اعتراضی دانستیم و از انقلاب عملا اعاده حیثیت کردیم. کسانی گفتند این جنبش سیا و سبز بود و شکست خورد و اکنون که جناح خامنه ای احمدینژاد مسلط شده اند خوشحال هستند. کس دیگری که میبیند موسوی کروبی بی اعتبار و بی نفوذ شده اند همچنانکه ما گفتیم آنها شخصیتهای موقت یک دوره معین بودند و عمر سیاسیشان تمام شد ناراحت است.

ما که فکر میکردیم مردم امکانی گیرشان آمده است و ممکن است پیروز شوند تمام تلاشمان را کردیم. اما مردم نتوانستند پیروز شوند. با این حال اگر مردم نتوانستند به پیروزی برسند و عقب نشستند اما شکست هم نخورده اند. همان راه را با تجربه بیشتر و همه جانبه تری امروز ادامه میدهند. انقلاب فروکش کرد و اکنون انقلابی در جریان نیست اما مردم شکست نخورده اند روحیه شکست طلبی در میان مردم رواج نیافته است. شعاری درست کرده اند که میگویند "تونس تونس، ایران نتونس" داستان این بود که انقلاب از ایران شروع شد اما در ایران پیروز نشد، در تونس پیروز شد. من احساس و برداشت دیگری داشتم. من فکر میکردم و فکر میکنم که ایران پیشقراول این انقلابات منطقه بود. استارت را زد و یک جنبش بیداری را آغاز کرد. کاری که علیه اسلام سیاسی شد و اکنون همه خوشحالند که اسلام سیاسی رو به افول نهاده است و ضعف این جنبش را مشاهده میکنند و میبینند که انقلابات منطقه علیرغم تمام کمبودهای چپ و نقش حاشیه ای چپها و کمونیستهای در انقلابهای جاری، اسلام سیاسی نتوانسته است دست بالا پیدا کند. دلیل این اتفاق شکست و بی اعتباری اسلام سیاسی در ایران بود که مردم با همان اعتراضاتشان باعث آن شدند.

اما همینجا یک توضیح لازم است و آن اینکه امروز نباید چپ را به معنای سنتی آن تعریف کرد. برای مثال اگر در یک حرکت پرچم قرمز دیده نشد و یا شعار جریاناتی از نوع چریک و تروتسکیستها و نوع چپهای وطنی در جلو صف دیده نشد معنی اش آن نیست که آن حرکت چپ نیست. من میگویم مگر در جنبش اشغال وال ستریت مردم از چی حرف میزنند.؟ آیا این حرکت ضد سرمایه داران حاکم هست یا نه؟ همین امروز در مرکز فرانکفورت که تعدادی از شما آنجا بودید آیا آن اعتراض چپ بود یا نه؟ من میگویم این حرکت چپ است. باید در آن دخالت کرد. چپ این دوره به این شکل تعریف میشود. با تعاریف چپ سنتی و کدها و رمزها و رنگهای آن تفاوت دارد. این چپ به میدان آمده و گفته است شما سرمایه داران میلیارد- میلیارد دزدی میکنید ما که ۹۹ درصد هستیم از نعمات این جامعه محرومیم. میگویند چرا شما یک در صد جمعیت تمام امکانات این جامعه را در اختیار خود گرفته اید؟
این جنبش اکنون به میدان آمده است میگوید نوبت ما است. اجازه نمیدهیم از این بیشتر ما را در محرومیت نگهدارید. این برای من یعنی چپ و یعنی جنبشی که من خود را به آن متعلق میدانم. اما اینکه این جنبش به پیروزی میرسد یا نه به فاکتورهای زیادی بستگی دارد که اینجا فرصت پرداخته به آن نیست. اما بحث من این است که ما چگونه این جنبش را میبینیم. اگر از همین حالا که هزار و یک ضعف هم دارد یک مهر شکست روی آن بزنیم و اگر همه چپها این کار را بکنند معلوم است که احتمال شکستش بیشتر میشود. ولی اگر مال خودشان بدانند و اگر بدانند که این دوره ، دوره ای است که خیلی با دوره های قبلی متفاوت است. ممکن است اتفاقات دیگری بیافتد.

من میگویم دنیا وارد فضای دیگری شده است. فاکتور دیگری که خیلی تعیین کننده است اینکه در دنیا امروز سانسور بی معنی شده است. دیکتاتورها اولین سلاحشان علیه آزادیخواهی، علیه مردم، علیه همان مردمی که الان میگویند باید سرنوشت خودشان را در دست بگیرند، سانسور بود. یعنی اینکه مردم حرفشان بهم نرسد، نتوانند حرفهایشان را یکی بکنند. امروز دیگر سانسور غیر ممکن است. مدیایی وجود دارد که هر انسانی در محل زندگی خصوصی خودش هم میتواند از این مدیا استفاده کند با همفکران ، هم جنبشی ها و هم طبقه ایها و انسانهای همنوع خودش تماس برقرار کند و حرفشان را یکی بکنند.

بنا بر این اگر این فاکتور تعیین کننده است و چپ و آزادیخواهان هم میتوانند از امکانات میدیایی بهره مند شوند در ایران امروز هم که ما با دو تا جنبش تاریخا مسلط مواجهیم، چکار باید بکنیم؟ در مقابل این دو جنبش (ناسیونالیسم و اسلامیسم) یک جنبش آزادیخواهانه و چپ که این دو تا جنبش را نماینده خودش نمیداند هم امکان اینرا پیدا کرده است که در یک سطح وسیع و اجتماعی عروج کند. بنابر این کمونیزم امروز و چپ امروز، باید ایفای نقش در اعتراض به سرمایه و نابرابری موجود در جامعه امروز را با استفاده از این میدیا وظیفه خود بداند و آنرا دریابد. باید با استفاده و اهمیت این رسانه های اجتماعی حرکت خود را سازمان بدهد. در انقلاب ۸۸ جوانان ایران از این امکان خوب استفاده کردند.

یکی از پیامدهای این انقلاب این بود که جنبش ملی اسلامی که یک سرش در حکومت است (خامنه ای و احمدی نژاد و بخشی از اصلاح طلبان) و یکسرش بخش زیادی از اپوزیسیون را در بر میگیرد مانند حزب توده چریک اکثریت و بالاخره همه عمو زاده ها و خاله خان باجی آنها که دور و برشان هستند، همه اینها شاح و برگهای یک جنبش اند، دیگر نمیتواند با پرچم جنبش اسلامی یا ملی اسلامی بیاید ادعای قدرت بکنند. آنها عقب نشسته اند، اما همچنان نقش ایفا میکنند، افکار جامعه را میسازند. همین الان بیشترین مدیای اجتماعی، از سایت گرفته، تا تلویزیون ، از روزنامه گرفته، تا دیگر رسانه های عمومی اینها در استفاده و دسترسی به این امکانات هنوز در جامعه دست بالا را دارند.

کسی که الان در ایران بخواهد به جایی سر بزند اخبار و اوضاع سیاسی و تحلیل را نگاه کند و ببیند دنیا به کجا میرود، اولین سایتها، اولین روزنامه ها، اولین تلویزیونهایی که قابل دسترس است هنوز دست آنها است. و بخشی هم دست سلطنت طلبها و ناسیونالیستهای پرو غرب است. این دومیها اعتباری جدی در میان مردم ندارند، هر چند یک بخش کوچکی از جامعه هنوز به اینها امید دارند، ولی خیلی ضعیف و حاشیه ای اند. منتهی آن چیزی که خطر ایجاد میکند وصل شدن این دو تا جنبش به همدیگراست. هر دوی اینها اکنون چشم به اقدامات کشورهای غربی دوخته اند. بر اساس منافع طبقاتی که دارند، مشاهده میکنید که بحث "کنفرانس ملی" بحث اینکه اپوزیسیون باهم جمع بشوند، یک پلاتفرم داشته باشند، آلترناتیو جمهوری اسلامی را سازمان بدهند و.... یکسرش رضا پهلوی است ، یکسرش نماینده کروبی است. آن گوشه اکثریت است و آن گوشه دیگرحزب توده و گوشه دیگرش خیل ملا و آخوند و سکولاریستهای تازه سکولاریست شده، سرنگونی طلبانی که تا دیروز خواهان اصلاحات رژیم بودند، همه اینها را من جبهه ناسیونالیسم ایرانی میدانم. این یک جبهه است این جبهه الان علیرغم هر اختلافی که باهم داشته باشند، در یک قامت میخواهند ظاهر بشوند، قامتشان هم اینست تحت عنوان "منفعت ملی ایران"، "استقلال ایران"، و "منفعت مردم ایران" و "نجات ایران" و... اینها کدها و رمزهایی است که شعارهایشان و بهر حال پلاتفرمشان را نشان میدهد.

کل اینها اگر حتی دور هم جمع نشده اند، جمع میشوند، اینرا خیالمان راحت باشد، چون سرمایه داری منفعت خودش را خیلی زودتر از ماها تشخیص میدهد. متاسفانه آن کسی که هنوز باید متوجهش کنید چپها هستند، که باید متوجه اشان کرد. ما کمونیستها و چپها باید این واقعیت را ببینیم که جنبشی در مقابل اینها (ناسیونالیستها و اسلامیها) قرار دارد که میلیونی است. همان جنبشی که از ایران و تونس و میدان التحریر شروع شد و به وال ستریت رسید و امروز شاخه ای از آنرا در فرانکفورت میبینیم.

این جنبشی که اخیرا از وال استریت شروع شده است، یکسرش در مصر است یکسرش در اسپانیا است و یکسرش فرانسه است و یکسرش در ایران است. من میگویم ما این جنبشیم. این جنبش ابعاد میلیونی دارد ولی رهبر میخواهد سخنگو میخواهد تشکیلات و ایده و راه حل میخواهد. جریاناتی که بخواهند در ایران برنده شوند باید خودشان را به این جنبش وصل کنند. وقتی در ایران میتوان برنده شد و سری تو سرها در آورد که دو جنبش ارتجاعی مقابل( ناسیونالیسم و اسلامیسم) را حاشیه ای و بی اعتبار کرد. چپ ایران باید بداند که این دو تا جنبش ناسیونال- اسلامی دارند بهم وصل میشوند. یکی میشوند. در مقابل این قطب ارتجاعی طبقه کارگر و جامعه باید قطب خودش را داشته باشد.

چپ بودن جنبشها یک واقعیت عینی است و حتی تعداد میلیونی آنها یک واقعیت است. اما هیچ تضمینی برای پیروزی آنها نیست. اگر چه تمام جنبشهای کارگری و زنان و جوانان چپ هستند، اما تنها به این اعتبار که مطالباتشان انسانی و چپ است تضمینی وجود ندارد که چپ و کمونیسم پیروز میشود. مگر اینکه رهبران و سخنگویان این جنبشها چپها و کمونیستها باشند. بنابر این یک وظیفه مهم چپ و کمونیسم در ایران امروز این است که باید شم سیاسی و احساس مسئولیت داشته باشد. این تشخیص را داشته باشد که این خلع را پر کند. چپها و کمونیستها باید بدانند که میخواهند چکار کنند. باید متوجه بود که در چه دوره حساسی بسر میبریم.

من میگویم چپی که احساس مسئولیت میکند فردی است یا سازمانی، حزبی و یا غیر حزبی هر چی که هست باید بداند که امروز اینطوری است. جنبش ناسیونالیستی دارد خود را برای جانشینی جمهوری اسلامی آماده میکند. غرب را پشت سر خود دارد. پول و امکانات و سنت جا افتاده را در اختیار دارد. کمونیست و چپ مسئول تیز بین باید بداند که نقطه قدرتش رادیکالیسم اش است. جنبش ما قوی است در ابعاد کل جامعه مردمانی هستند که میخواهند سهم اشان را از زندگی بگیرند. این جنبش میلیونی است امروز و در شرایط فعلی در ایران هنوز در خیابان نیست لااقل در ابعاد میلیونی در در خیابان نیست. ولی در کارخانه و در محله و در هر جایی که انسانی تحت ستم هست این جنبش های آزادیخواهانه در جریان است. نقطه قدرت چپ و کمونیسم وجود این جنبشها و خواسته های رادیکال آن است. در قدم اول چپی که احساس مسئولیت میکند باید بیاید لااقل بر سر، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی دور هم جمع بشود.

ما به عنوان حزب کمونیست کارگری تصمیم خودمان را گرفته ایم، همچنانکه تا حالا در مقابل همه این جنبشهای ارتجاعی ایستاده ایم، در این شرایط هم تا آنجایی که بتوانیم و قدرتش را داشته باشیم نمیگذاریم قدرت بین اسلامیسم و ناسیونالیسم دست به دست بشود. این بار نوبت کارگران و مردم تحت ستم است و این بار مردم باید با قدرت بیشتری جلو بیایند. ما تلاش میکنیم که مردم کمونیسم و چپ را حزب و جنبش قابل اعتماد خودشان بدانند. مردم باید بدانند که فقط وقتی میتوانند در دنیای امروز به خواستها و مطالباتشان برسند که خودشان از طریق شوراهایشان هم قانون گذار و هم مجری قانون باشند. و کمونیستها معتبر ترین و معروفترین شخصیتهای آن جامعه باشند. مردم باید دور پرچمی جمع بشوند که خودشان صاحب رای ، صاحب قدرت و تصمیم گیرنده ، مجری و قانونگذار آن جامعه بشوند. این تنها راه راهایی است.

نه تنها ما بنظر من بشریت متمدن چپ امروز و انسانیت آزادیخواهی که بخواهد امروز در ایران در مقابل دو جنبش اسلامی و ناسیونالیستی پرچم آزادی و رهایی را بردارد راهی بجز این در پیش ندارد. این راهی است که باید باهم برویم من به سهم خودم میتوانم بگویم که حزب کمونیست کارگری در طی کردن این راه مصمم است. حزب میخواهد این راه را برود و تلاش میکند که کل انسانهای آزادیخواه کل چپ چه متشکل و جه غیر متشکل آنرا دور این پرچم جمع کند. باید در مقابل این دو جنبش بایستیم در درجه اول جمهوری اسلامی را باید از جلوی پای خودمان برداریم و در درجه دوم اجازه ندهیم باز هم تحت عنوان حقوق بشرکوروش و هخامنشی و .. ناسیونالیسم ایرانی را سوار سر مردم کنند. و باز هم مردم را از دخالت در سرنوشت خودشان محروم کنند. این بار نوبت ما است نوبت مردم آزادیخواه است و نوبت آنهایی هست که تا حالا هیچ به حساب می آمدند. ما میگوییم زنده باد آنهایی که تا حالا هیچ به حسابشان می آوردند و امروز همه کاره اند. *
